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                   FASLNAMEH-YE AKHLAGH             اخلاق             رويجيت ـ ي علميفصلنامه
  A RESEACH  EXTENSION  QUARTERLY                   1391 تابستان، 6، ش2س     
 VOL2, SUMMER 2012, NO.6                                        111ـ  140 صفحات        

  
 

  مختصات حكمت عملي درمنظومة انديشة غزالي
 ∗سيدرحمان مرتضوي

  
  چكيده 

ــاس   ــي، براس ــي غزال ــت عمل ــن «حكم ــم دي ــاص   » عل ــير خ ــر تفس ــي ب وي و مبتن
ــي بــا طــرح. گيــرد عرفــاني او از شــريعت، شــكل مــي  ي ايــن حكمــت افكنــ غزال

كوشــد، انحطــاط موجـــود در جامعــة خــويش را درمــان كنـــد و       عملــي مــي  
ســازوكارهايي بــراي تعــالي اخــلاق فــردي، تــدبير منــزل و سياســت مدينــه          

كـردن خطـوط اصـلي نگـاه غزالـي بـه        ايـن نوشـتار كوششـي بـراي روشـن     . بيابد
  .هاي آن خواهد بود حكمت عملي و شاخه

  
  هاي كليدي واژه

ــان، ع  ــي، عرف ــزل،       غزال ــدبير من ــردي، ت ــلاق ف ــي، اخ ــت عمل ــن، حكم ــم دي ل
  .سياست مدينه

  
  طرح مسئله. 1

ــلامي       ــار اس ــامي اعص ــاي تم ــرين حكم ــره از برت ــتي ده نف ــواهيم فهرس ــر بخ اگ
ايــن مقــام والا . گيـرد  يقــين غزالـي درون ايــن فهرســت جـاي مــي   تهيـه كنــيم، بـه  

                                                
∗
 .هنر دانشگاه علامه طباطبايي و مدرس دانشگاه دانشجوي دكتري فلسفة - 

seyedrahman@gmail.com  
 13/05/1391: تأئيد تاريخ                             03/04/1391: تاريخ دريافت
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ــة او دارد   ــق انديش ــت و عم ــه در جامعي ــوي موا  . ريش ــه از س ــواره چ ــان و هم فق
چــه از جانــب مخالفــان، چــه در هنگــام حيــات و چــه پــس از وفــات،  بــه           

امـام محمـد ايـن شـهرت و     الاسـلام امـام محمـد غزالـي توجـه شـده اسـت؛         حجة
زمــين نيــز داراســت؛ ايــن شــهرت و اعتبــار در دنيــاي غربــي   اعتبــار را در مغــرب

 مقاصـــد الفلاســـفهاز خـــلاف آمـــد عـــادت، مرهـــون فلســـفه دانـــي و كتـــاب  
  .؛ كتابي كه در واقع مقدمة  نقد او بر فلسفه و فيلسوفان استاوست

ــاب   ــا انتس ــي «ام ــت عمل ــه    » حكم ــت ك ــت رواس ــا از آن جه ــي تنه ــه غزال ب
ــام  ــومي عـ ــلامي مفهـ ــدن اسـ ــت، در تمـ ــر   حكمـ ــه اگـ ــفه دارد؛ چـ ــر از فلسـ تـ

ــي را        ــد، غزال ــاني آن باش ــاي يون ــه معن ــوف ب ــي معط ــت عمل ــان از حكم مرادم
ــي ــي    نم ــت عمل ــد حكم ــوان واج ــتت ــة   . دانس ــتعمال كلم ــه اس ــه ب ــا توج ــا ب  ام

ــلام، مــي    ــت در عــالم اس ــه دام مغالطــه     حكم ــدون فروغلتيــدن ب هــاي  تــوان ب
  .سخن گفت» حكمت عملي غزالي«لفظي و معنوي، از 

نحـو كـه    اي منحصر به فـرد دارد؛ بـدين   غزالي در تدوين حكمت عملي، شيوه
مسـكويه و   ، ابـن حكمت عملي او را نـه بـا نگـاه فلسـفي كسـاني همچـون فـارابي       

هـاي افـرادي مثـل ابوالحسـن      توان مقايسه كرد و نه بـا نوشـته   ابوالحسن عامري مي
اين حكمت عملي تنها در نسبت با كليـت انديشـة امـام    . فراء حنبلي ماوردي و ابن

محمد كه از طرفـي صـوفيانه و از طـرف ديگـر بـر مـدار شـريعت اسـتوار اسـت،          
انديشـد و   عي سنت، مصلحت و تـدبير مـي  امام محمد درون سه ظل. فهميدني است

آميـز بـراي دردهـاي فـردي و      كند با پايبندي به سنت، تـدبيري مصـلحت   سعي مي
او در جـاي جـاي آثـار خـود و     . جمعي جامعـة اسـلامي معاصـر خـويش، بجويـد     

كنـد و رسـالت    ، به انحطاط گستردة جامعة خويش اشاره ميالمنقذخصوص در  به
  .بيند دردهاي دوران خود ميجويي براي  خود را در چاره

ــدين  ــع         ب ــي در واق ــي غزال ــت عمل ــد، حكم ــان ش ــه بي ــابر آنچ ــب و بن ترتي
هــاي مــزمن جامعــة خــويش تجــويز  دارويــي اســت كــه او بــراي درمــان بيمــاري 

. هــاي مــا در ايــن گفتــار اســت  ايــن حكمــت عملــي موضــوع بررســي . كنــد مــي
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 ــ     ــا حكم ــبت ب ــي در نس ــة غزال ــت انديش ــدا، كلي ــا، در ابت ــي وي در اينج ت عمل
ــي  ــه    بررســي م ــي وي و دقيق ــت عمل ــات حكم ــس از آن، مختص ــود و پ ــاي  ش ه

  .شود موجود در آن بررسي و تجزيه و تحليل مي
  

  نگاهي كلي به انديشة غزالي. 2
ايــن بخــش را بــه تشــريح و تبيــين خطــوط كلــي انديشــة امــام محمــد كــه مبنــاي  

ــرح  ــراي ط ــي    لازم را ب ــراهم م ــي وي ف ــت عمل ــي حكم ــد، اختصـ ـ افكن اص كن
شناســي غزالــي،  روش  هــاي در ايــن راســتا ايــن بخــش خــود بــه شــاخه. دهــيم مـي 

  .شود غزالي و احياء علم دين و غزالي و فلسفه تقسيم مي
  

  شناسي غزالي روش. 2-1
كنـد و   طور كلـي بـه فهـم انديشـة او كمـك شـاياني مـي        فهم روش غزالي، به

اساسـا  . شة او به دست دادتوان بر اساس اين فهم، تفسيري متناسب از ابعاد اندي مي
) episteme(شناسي متفكري كلاسـيك در حـوزة  دانـايي     وقتي سخن از روش

آيـد، سـه شـاخة عمـدة روشـي، يعنـي روش اخبـاري،         تفكر اسلامي به ميـان مـي  
هايي كه از امتزاج ايـن سـه شـعبه حاصـل      گرايي و طريق عرفاني و زير شاخه عقل
اصـل در بـاب غزالـي نيـز صـادق اسـت و       گردد؛ ايـن   شود، به ذهن متبادر مي مي

  .توان فهميد قالب انديشة  او را ذيل اين سه گروه روشي و با اين شيوه مي
  :گويد الاسلام در جايي مي حجة

ــد؛  در معقــولات طريــق برهــان دارم و آنچــه دليــل عقلــي اقتضــاء مــي  « كن
ــرآن و هــيچ  ــد نمــي  امــا در شــرعيات مــذهب ق ــه . كــنم كــس را از ائمــه تقلي ن

    1».ي بر من خطي دارد و نه ابوحنيفه بر من براتيشافع

                                                
ــدبن -1 ــي،   محم ــد غزال ــي احم ــي غزال ــب فارس ــهمكاتي ــران   ، ب ــال، ته ــاس اقب ــحيح عب ــر، : تص ، 1362اميركبي

 .12ص
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ــور   ــدود و ثغـ ــرآن «حـ ــذهب قـ ــولي  » مـ ــت؛ او اصـ ــخص اسـ ــي مشـ   غزالـ
ــر از  مســلك اســت و مــذهب قــرآن وي نمــي  مــذهب و اشــعري ســني ــد فرات توان

تفســير درونــي و مــتن بــه مــتن نصــوص شــرعي و اســتفاده از علــم اصــولي باشــد  
  . ستكه آن هم برخاسته از آيات و روايات ا

غزالـي چگونـه اسـت؟ آيـا اصـلا روش او در عقليـات را       » مـذهب برهـان  «اما 
تـوان گفـت مـذهب     باره مي توان برهان، به معناي واقعي كلمه، دانست؟ دراين مي

جـويي منطقـي نيسـت و     برهان غزالي هرگز كاملا مبتني بر استدلال عقلي و دليـل 
معتزلـه  «است و نه با » يلسوففلاسفه ف«گاه با  رشد، نه هيچ وي بر خلاف سخن ابن

آمـاده، بـه سـراغ عقليـات      امـام محمـد همـواره بـا پاسـخي از پـيش       1.»اهل اعتزال
هاي وي در رد آراء فلاسفه و متكلمين، نه همواره دقيـق اسـت    رود و استدلال مي

سـخن از فلسـفة سياسـي بـه      المنقذطور مثال وقتي در  به. و نه هميشه از سر انصاف
بدون ارائة هيچ مستندي، انديشة سياسي فيلسوفان را سيراب شـده   آيد، او ميان مي

  .داند از آبشخور وحي و تعاليم ديني پيامبران مي
زده و مقيد اسـت و بـر خـلاف ادعـاي      بنابراين برهان غزالي برهاني ايدئولوژي

» كامل و وراي بالاترين متخصصان اين علـوم «خود او، فهم وي از عقليات هرگز 
گـرايش  اي عرفـاني نيـز دارد و    اما ازطرف ديگر روش غزالي صبغه  2نبوده است؛
هـا    گزيني اش از دوران كودكي و همچنين عزلت واسطة تربيت صوفيانه عرفاني، به

كار حجـة الاسـلام در   . هاي شخصي او، همواره در آثار وي مشهود است و مراقبه
علـم   1مونـة  نـاب  بندي علم فقه، علمي كه از سوي اكثريت جامعة اسـلامي ن  دسته

توان توجيـه   رفته است، ذيل علوم دنيوي را تنها با اين نگاه مي اسلامي به شمار مي
  .كرد

                                                
  .123، ص1385كوير، : ، تهراندرآمدي بر تاريخ انديشة سياسي در ايرانسيدجواد طباطبايي،  -1

ــدبن -2 ــي،  محم ــد غزال ــياحم ــات غزال ــناعتراف ــة زي ــاني ، ترجم ــدين كي ــران ال ــژاد، ته ــاتي : ن ــة مطبوع مؤسس
 .56، ص1349عطايي، 
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ــال          ــر و كم ــايي بش ــزل غ ــي، من ــراي غزال ــان ب ــزل عرف ــه من ــا ك ــا از آنج ام
ــه ... واقعــي اوســت و علــومي مثــل فقــه، كــلام، تفســير و  ، در خــدمت رســيدن ب

ــاني هســتند،  ــين عرف  ــ 1يق ــان ني ــذهب عرف ــس م ــرآن و  پ ــذهب ق ــار دو م ز در كن
ــا مــي   ــد و روش وي مركــب  برهــان در ســاختن سيســتم او نقشــي اساســي ايف كن

از مشــي قرآنــي، شــيوة عرفــاني و صــبغة عقلانــي اســت و غزالــي در كنــار تلقــي  
كنــد و  اشــعري و اخبــاري خــود از ديــن و علــم دينــي، عقــل را كــاملا رهــا نمــي 

  .دارد عرفان را از نظر دور نمي
الاســلام، همــواره كلامــي عارفانــه و صــوفيانه اســت؛ امــا او در   حجــةگفتــار 

بنــدي خــود از حكمــت عملــي از آيــات و روايــات، بهــرة فــراوان         صــورت
ــي ــك      م ــا ي ــه ي ــك آي ــت ي ــا محوري ــع ب ــب مواق ــرد و مباحــث خــود را در اغل ب

ــوك ةنصــيح، كيميــاي ســعادتكنــد؛  روايــت مطــرح مــي ميــزان العمــل و ، المل
هــا  مباحــث حكمــت عملــي حجــة الاســلام در آن، كــه عمــدة احيــاء علــوم ديــن

  .اند جاي گرفته است، با اين شيوه نگاشته شده
  
  غزالي و فلسفه. 2-2

ترين دشمن غزالي، در عالم نظر اسـت؛ دشـمني كـه او را مجبـور      فلسفه جدي
هـاي زيـادي از عمـر خـود را صـرف مبـارزه بـا آن كنـد؛          سازد، روزها و سال مي

جهت كه مبتني بر عقل بـود، بلكـه بـه ايـن دليـل دشـمن       غزالي فلسفه را نه از آن 
ديـد؛   آلـود و غيراسـلامي مـي    آميز، شـرك  اي سفسطه داشت كه آن را فراورده مي

ــي    بــدين ــود كــه جــدالي ســخت ميــان تفكــر فلســفي و ســنتي كــه غزال ترتيــب ب
آهنگ و دستگاه سلطنت تركان عامل آن بود، درگرفت؛ اين نبـرد، چنانكـه    پيش

  .هاي متمادي انجاميد فرومردن مشعل تفكر فلسفي براي قرن دانيم، به مي

                                                
 . 89همان، ص -1
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كنـد، بـه    اشـاره مـي   المنقـذ غزالي براي مقابله با هجوم فلسفه، چنانكه خود در 
شـاهد ايــن مـدعا دو كتــاب    1مرتبـة بــالاترين متخصصـان آن دســت يافتـه اســت؛   

شـايد   را تهافـت الفلاسـفه  در اين ميـان،  . است تهافت الفلاسفهو  مقاصد الفلاسفه
  .ساز تمامي ادوار تمدن اسلامي دانست بتوان جزء ده كتاب تاريخ

  : تازد ها مي ، اينگونه بر فلاسفه و مدعيات آنتهافتخود بر غزالي در مقدمة 
ــان آن... « ــيچ     در مي ــان، ه ــذهب آن ــول م ــز اص ــا و ني ــتواري و   ه ــه اس گون

مســائل تحقيــق و يقــين، دربــارة  هــا بــه ظــن و تخمــين، بــي تحقيــق نيســت و آن
هـا بـه صـدق علـوم الهـي خـود، از طريـق علـوم حسـاب و           آن. كننـد  حكم مـي 

فريبنــد، چــه اگــر  خــردان را مــي وســيله كــم كننــد و بــدين منطــق اســتدلال مــي
علــوم الهــي آنــان دلايــل اســتواري داشــت و از تخمــين و گمــان بــه دور بــود،  

  2».كردند مانند علوم مربوط به حساب دربارة  آن نيز اختلاف نمي
ــه فلســفه را تشــريح مــي   المنقــذزالــي در غ ــز، نظــر خــود نســبت ب ــد؛ او  ني كن

كنـد؛ دسـتة    هـا تقسـيم مـي    هـا و الهـي   هـا، طبيعـي   فلاسفه را بـه سـه دسـتة  دهـري    
انــد و بــه خداونــد اعتقــادي ندارنــد؛ دســتة دوم بــا غــور در   اول از اســاس زنــديق

ت پــس برنــد؛ ولــي بــه مســائلي چــون حيــا مــي طبيعــت بــه وجــود پروردگــار پــي
ــتند      ــافر هس ــته ك ــن دو دس ــد؛ اي ــادي ندارن ــرگ اعتق ــي   . از م ــوم، يعن ــتة س دس

ــن   ــارابي و اب ــابعين ايشــان ماننــد ف ســينا،  كســاني همچــون افلاطــون و ارســطو و ت
هـا هسـتند؛ ولــي    هـا و طبيعــي  دنبـال زدودن سـاحت فلســفه از كفريـات دهـري     بـه 

ــه انجــام كامــل آن نمــي  ــا  موفــق ب ــب خــلاف آن ن را در شــوند و بخشــي از مطال
ــي  ــاب م ــان بازت ــي  آثارش ــرويج م ــد و ت ــد دهن ــفه از  . نماين ــات فلاس ــل تتبع حاص

رياضـيات، منطـق، طبيعيـات،    : شـود  بـه شـش قسـم بخـش مـي     «نگـاه امـام محمـد    
   3.»الهيات، اخلاقيات و سياسيات

                                                
 .56همان، ص -1

 .65تا64، ص 1382جامي، : ، ترجمة اصغر حلبي، تهرانالفلاسفه ، تهافتاحمد غزالي محمدبن -2

  .49همان، ص -3
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ــتي         ــات، درس ــق و طبيعي ــيات، منط ــر رياض ــلاوه ب ــي ع ــان، غزال ــن مي در اي
ــي نوشــته  ــي  هــاي فلســفي را بخــش حكمــت عمل ــد م ــز تأيي ــد ني ــن . كن ــيكن اي ل

نهـــادنش بـــر رياضـــيات، منطـــق و طبيعيـــات، تأييـــدي   تأييـــد، هماننـــد صـــحه
ــه نظـــر او فلاســـفه سياســـت را از شـــريعت و اخـــلاق را از  . مشـــروط اســـت بـ
ــه ــد متصــوفه گرفت ــب   . ان ــه رد مطال ــي ب ــل خــود از حكمــت عمل ــي در تحلي غزال

حكمــت عملــي فلســفه گويــد، فيلســوفان بخــش  پــردازد، بلكــه مــي فلاســفه نمــي
ــه   ــرع گرفت ــوف و ش ــد را از تص ــي ژرف    . ان ــي حقيقت ــخن غزال ــن س ــس اي در پ

ــه اســت     ــود دريافت ــا ذكــاوت خــاص خ ــي كــه او ب ــه . وجــود دارد؛ حقيقت وي ب
يابـد كـه حكمـت عملـي فلاسـفة مسـلمان بـيش از آنكـه بـا فلسـفة            خوبي درمـي 

ــريع     ــة  ش ــلامي و در حيط ــان حكمــت اس ــد، درون گفتم ــرتبط باش ــاني م ت، يون
كوشــد تــا حكمــت عملــي خــويش را  بــه هــر روي غزالــي مــي. گيــرد شــكل مــي

ــي و        ــي غزال ــت عمل ــبت حكم ــابراين نس ــد؛ بن ــا كن ــفه بن ــر از فلس ــي غي براساس
هـاي   كوشـد، اسـتدلال   فلسفه بـه نحـو سـلبي اسـت؛ بـه ايـن نحـو كـه غزالـي مـي          

  .خود در حيطة حكمت عملي را بر مبناي عرفاني و شرعي استوار سازد
  
  عملي غزالي حكمت. 3

ــي و         ــري، عمل ــش نظ ــه بخ ــه س ــفه را ب ــت و فلس ــطو حكم ــم اول، ارس معل
ــدي ــزل و         تولي ــدبير من ــردي، ت ــلاق ف ــاخة  اخ ــه ش ــه س ــي را ب ــت عمل و حكم

ــي  ــه تقســيم م ــد سياســت مدين ــن تقســيم  ١.كن ــفة   اي ــامي فلس ــا در تم ــدي تقريب بن
صــورت اصــل موضــوع دنبــال  كلاســيك مســيحي و اســلامي مقبــول اســت و بــه 

ــدارد و   غ. شــود مــي ــايي ن ــه فلســفه و دســتاوردهاي آن اعتن ــد ب ــز هــر چن ــي ني زال
آن را در بهتــرين حالـــت، تقلييــدي از عرفـــان، شـــريعت يــا انديشـــة بزرگـــان    

                                                
1  -  New York Hoffe, Otfried, Aristotle, 2003, Translated by Christine Salazar, 
State University of 8. 
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ــه تقســيم ســه  د ديــن مــي ــد، ب ــا    ان ــردي ي ــي اخــلاق ف ــة  حكمــت عملــي، يعن گان
ــه، كــه ميراثــي فلســفي اســت، پايبنــد    تــدبير نفــس، تــدبير منــزل و سياســت مدين

  .كند بندي عمل مي جاي جاي آثار خود براساس اين تقسيماست و در 
ادامــة ايــن جســتار را بــه بررســي ســه زيرشــاخة حكمــت عملــي يعنــي           
ــه، در منظومــة فكــري امــام محمــد     اخــلاق فــردي، تــدبير منــزل و سياســت مدين

  .اختصاص خواهيم داد
  اخلاق فردي . 3-1

يعت، اخـــلاق فـــردي مـــدنظر غزالـــي مبتنـــي بـــر دريـــافتي عرفـــاني از شـــر
الامزجــة بقراطــي  طــور خـاص علــم  اي از فيزيولـوژي قــديم و بــه  همـراه بــا آميــزه 

كوشــد ايــن  كنــد؛ ولــي مــي اســت؛ غزالــي اخــلاق فــردي صــوفيانه را تبليــغ مــي 
اخــلاق فــردي صــوفيانه را تــا حــدي تلطيــف ســازد تــا موافــق طبــع عامــة مــردم   

ــز قــرار گيــرد مان، ازســوي ديگــر، او همچــون ســاير حكمــاي اخلاقــي مســل  . ني
تــأثير قــواي بــدني بــر اخلاقيــات و لــزوم اصــلاح مــزاج بــراي اصــلاح اخــلاق را  

مقصــود مــا از حكمــت اخلاقــي، حالــت و فضــيلت      «: دارد از نظــر دور نمــي 
نفــس عاقلـــه اســت كـــه بـــه توســط آن نيـــروي غضــبي و شـــهواني سياســـت     

شــود و حركــات آن بــه قــدر لازم و واجــب از لحــاظ انقبــاض و انبســاط بــه    مــي
   1».آيد و اين علم به صواب اعمال است در مي اندازه

ازســوي ديگـــر، تـــدبير نفـــس غزالــي، فراتـــر از آن تعليمـــاتي اســـت كـــه   
كنـــد؛ در  ارائــه مــي  » انســـان خــوب «بــراي تربيــت    نيكومــاخوس ارســطو در  

. شـود  مـي عـوض او در بيـان اخـلاق فـردي تـا حـد زيـادي بـه افلاطـون نزديـك           
زســويي و لــزوم كنتــرل همــة قــواي  ا ايــن نزديكــي در قرابــت دانــش و فضــيلت 

ــه  ــس ب ــي    نف ــودار م ــر نم ــوي ديگ ــل، ازس ــيلة  عق ــود وس ــت«. ش ــروي » «سياس ني

                                                
سـروش،  : تصـحيح سـليمان دينـا، ترجمـة اكبـر كسـمايي، تهـران        بـه  الاعمـال،  ميـزان غزالـي،   احمد  محمدبن -1

 .75، ص1374
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آلــي افلاطــوني اســت كــه البتــه   ، ايــده»نفــس عاقلــه«توســط » غضــبي و شــهواني
. شــود آيـد و در عـالم اسـلام، پذيرفتـه مـي      بـا تعليمـات اسـلامي نيـز سـازگار مـي      

اي كــه دو اســـب   يــقِ درشـــكه براســاس ايــن ايـــده، عقــل همچـــون ســوار لا    
بايســت سررشــتة  امــور را  انــد، مــي چمــوش غضــب و شــهوت بــدان بســته شــده 

ــه ــه فضــيلت و ســعادت انتخــاب      ب ــل ب ــراي ني ــرد و مســير درســت را ب دســت گي
ــه فرمــان عقــل گــردن بنهنــد و    . كنــد تنهــا هنگــامي كــه قــواي معــارض نفــس ب

ــي     ــالي م ــد و تع ــال رش ــيلت مج ــلاق و فض ــد، اخ ــرپيچي نكنن ــد س ــاس . ياب براس
  1.دانست چنين معياري بود كه افلاطون سعادت را مساوي فضيلت مي

ــي ازطرفــي ديگــر مــي  ــا   امــا غزال كوشــد، حــد وســط طلايــي ارســطويي را ب
ــد   ــگ افلاطــوني و صــوفيانه دارد جمــع كن ــا «. اخلاقــي كــه ســراپا رن مقصــود م

بــري، بايــد  كــردن لــذت مــي از اعتـدال ايــن اســت كــه اگــر از اســراف در خــرج 
ــدان ــي    ب ــده م ــذير نامي ــز ناپســند اســت و همــان اســت كــه تب ــن ني . شــود ي كــه اي

ــذل        ــاك و ب ــه امس ــد ن ــذير باش ــه تب ــه ن ــت ك ــخاوتي اس ــدل، س ــنديده و معت پس
ــان        ــو آس ــر ت ــت ب ــل و رغب ــا مي ــت، ب ــمرده اس ــايز ش ــل ج ــرع و عق آنچــه در ش

   2».است  ها كافي كند؛ همچنين است در ساير صفات كه مثال يكي از آن
شـوند كـه مشـتمل     ند بسيارند؛ ولي در چهار فضيلت جمع ميها هر چ فضيلت«

حكمت، فضـيلت  . حكمت، شجاعت، عفت و عدالت: ها و انواع آن است بر شعبه
عفـت، فضـيلت نيــروي   . شــجاعت، فضـيلت نيـروي غضــبي  . نيـروي عقلـي اسـت   

عدالت، عبارت از جايگيري همة اين نيروها به ترتيب لازم است و . شهواني است
   3».آيند ت است كه همة امور به شكل تام و تمام در ميبا اين فضيل

                                                
 .198تا150، ص 1382سروش، : فردريك كاپلسون، ترجمة مجتبي مينوي، تهران -1

 .75احمد غزالي، پيشين، ص محمدبن -2

، 1374سـروش،  : تصحيح سليمان دينا، ترجمة اكبر كسـمايي، تهـران   به ال،الاعم ، ميزانغزالي احمد  محمدبن -3
 .75ص
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 نيكومـــــاخوسايــــن دو پـــــاراگراف ترجمــــان دو بخـــــش از اخــــلاق    
شــمرد و  ارسطوســت؛ جــايي كــه در آن ارســطو فضــايل قــواي نفــس را بــر مــي  

  1.نمايد جايگاه عدالت در اين ميان را بررسي مي
ــواز      ــي از جـ ــايي كـــه غزالـ ــش اول، جـ ــل «در بخـ ســـخن » شـــرع و عقـ

ــ ــي  يم ــد، اساس ــة       گوي ــي در حيط ــطو و غزال ــدگاه ارس ــراق دي ــة افت ــرين نقط ت
اي بــه نــام  گفــتن از ظابطــه كنــد؛ ســخن اخــلاق فــردي و تــدبير نفــس، جلــوه مــي

» شـرع و عقــل «شـرع در كنـار عقــل، ايـن نقطــة افتـراق اسـت؛ امــا وقتـي غزالــي       
بايســت بــه ايــن نكتــه توجــه كــرد كــه مــراد  دهــد، مــي را در كنــار هــم قــرار مــي

طــور عــام و   زالــي از عقــل، چيــزي غيــر از معنــاي رايــج آن در يونــان بــه       غ
ــه  ــطو ب ــفة  ارس ــت  فلس ــاص اس ــو خ ــذب    . نح ــرع و مه ــي متش ــي عقل ــل غزال عق

رســد كــه حكمــش  اي مــي اســت؛ عقلــي اســت كــه در پرتــو تهــذيب بــه مرتبــه  
ــه   «: هماهنــگ و همداســتان حكــم شــرع اســت  ــه الشــرع حكــم ب كلمــا حكــم ب

  »قل حكم به الشرعالعقل و كلما حكم به الع
اخــلاق نيــك و بــد را شــرع از هــم  «: گويــد غزالــي در جــايي ديگــر نيــز مــي
ــي   ــت و در آداب نب ــداكرده اس ــده  9ج ــت[آم ــل، تنهــا    2؛»]اس ــابراين عق بن

ــا جــايي معيــار تميــز صــواب از خطاســت كــه حكــم آن بــا حكــم شــرع            ت
ــد  ــارض نباش ــد    . مع ــئله، فريبن ــن مس ــت اي ــل اهمي ــه دلي ــاه اول   ب ــي آن در نگ گ

ــي   . ســتا ــان م ــه مي ــل ب ــي ســخن از ضــابطة  عق ــي غزال ــن   وقت ــه اي ــد ب آورد، باي
نكتـه توجـه داشـت كـه ايـن ضـابطه فاقـد هرگونـه نسـبتي بـا عقـل ارسـطويي يـا              

  .مسكويه و ابوالحسن عامري است عقل ابن
كـردن   وسـيلة درسـت   ترتيب، تدبير نفس غزالي در واقع تصحيح عمل، به بدين

                                                
1 - Aristotle(1925), Nicomachean Ethics, ix.4, trans. Ross, Oxford: Oxford 

University Press, pp185and186. 
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تـرين آثـار او در    غزالـي، كـه بـزرگ    العمل يزانمو  كيمياي سعادت. عقيده است
  .اند تدبير نفس و اخلاق فردي هستند، با اين شيوه نگاشته شده

  تدبير منزل. 3-2
ــي كلاســيك اســت كــه رگــه    ــزل، بخــش دوم حكمــت عمل ــدبير من ــايي  ت ه

هــاي تعلــيم و تربيــت جديــد نيــز      از آن در علــوم اجتمــاعي مــدرن و فلســفه   
از حكمــت عملــي اولــين نهــاد اجتمــاعي، يعنــي   در ايــن بخــش. يابــد ادامــه مــي

  .شود خانواده، تجزيه و تحليل مي
ــردي،          ــلاق ف ــه اخ ــرد وي ب ــون رويك ــزل، همچ ــدبير من ــه ت ــي ب ــاه غزال نگ

جمــع ميــان اهــل دنيــا و «: غزالــي معتقــد اســت. مبتنــي بــر كليــت انديشــة اوســت
تــوان كــرد، مگــر كســي را كــه خداونــد بــراي تــدبير   اهــل آخــرت تقريبــا نمــي

ــ ــه روح    خل ــد ب ــاي مؤي ــان انبي ــد و اين ــان برگزين ــاش و معادش ــدس و  ق در مع الق
  1».هيچ ضيق همة امور را دربربگيرد مستمد از نيرويي هستند كه بي

اي دسـت   اما چون ساير مردمان داراي چنين موهبتي نيستند و بـه چنـين مرتبـه   
ساخته اسـت،  يابند و ازسوي ديگر شريعت، آنان را به تدبير امور دنيا رهنمون  نمي

ناچار بايد راه ميانه را برگزينند؛ چراكـه حقيقـت آن اسـت كـه گريـزي از       پس به
، يا قصـور اسـت يـا    ]ها از نيكي[كننده است اما آنچه منصرف«نيست؛ » قصور«اين 

شـود و شـغل   ] جسـتجوي خيـر  [قصور در مواردي است كه مرضـي مـانع   . تقصير
   2»... .ضروري در طلب روزي و تأمين معاش عيال 

  : دهد غزالي ادامه مي
اگـر بگـويي چــه نيـازي بـه فضــايل خـارجي ماننـد مــال و فرزنـد و عــزت        «

و احتــرام و لطــف خــانواده اســت؟ بــدان كــه ايــن امــور همچــون بــال، لازمــة   
ــان  ــت آس ــرواز و آل ــت    پ ــود اس ــه مقص ــيدن ب ــدة رس ــد  ...كنن ــا زن و فرزن ؛ ام

                                                
، 1374سـروش،  : ليمان دينا، ترجمة اكبر كسـمايي، تهـران  تصحيح س ، بهالاعمال ، ميزانغزالي احمد  محمدبن -1
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ــت    ــكار اس ــان آش ــه آن ــاز ب ــالح، ني  ــ. ص ــتگاه م ــته كش ــت و دژ زن شايس رد اس
؛ نعـم العـون علـي الـدين، المـراة الصـالحه      «: فرمودنـد 9پيـامبر . دين اوست

ــن، زن شايســته اســت   ــراي دي ــاور ب ــرين ي ــوده اســت » .بهت ــد فرم ــارة فرزن : درب
صـدقة جاريـة او علـم ينتفـع بـه      : اذا مات الرجل انقطع عمله الا مـن ثـلاث  «

گـردد، مگـر    ميـرد، كـارش قطـع مـي     ؛ وقتـي مـرد مـي   او ولد صالح يـدعو لـه  
صــدقة  جاريــه، علمــي كــه از آن ســود حاصــل شــود يــا فرزنــد   : در ســه چيــز

   1».اي كه معرف اوست شايسته
آورد، كاملا مبتنـي بـر    م دلايلي كه امام محمد براي تشكيل خانواده ميبيني مي

بـال لازمـة پـرواز و آلـت     «دريافت او از شريعت است؛ همسر و فرزندان بـراي او  
، در گفتمـان انديشـة  غزالـي    »مقصـود « . هسـتند » ن بـه مقصـود   رسيد  كنندة آسان

تواند در دنيا يافتني باشد، چراكه دنيـا   ، نمي»مقصود«اين . چيزي دشوارفهم نيست
در آن عاقل جز به زاد راه مشغول نشـود و  «تنها يك منزلگاه است؛ منزلگاهي كه 

در ايـن  . ديـن اسـت  مدنظرغزالي، » مقصود«  2».قدر حاجت كفايت كند  از دنيا به
است، تشكيل خانواده نيز امـري   3»بهترين ياور براي دين«راستا چون همسر نيكو، 

  .است مطلوب
گونــه  غزالـي در جـايي ديگــر، نگـاه خــود بـه فلســفة تشـكيل خــانواده را ايـن      

يكـي اينكـه نسـل پديـد آيـد و      : قصـد از نكـاح دو امـر اسـت    «: دهـد  توضيح مـي 
ــد صــال   ــات باشــد و فرزن ــد  موجــب مباه ــرف او باش ــدر، مع ــرگ پ ــس از م . ح پ

ــد كــه چــون جمــع شــود،      ــي را دور افكن ديگــر اينكــه از نفــس خــود فضــلة من
ــد   ــودا باش ــون س ــي در      ... همچ ــه كس ــت ك ــن اس ــويي اي ــوم از زناش ــدف س ه

ــه ــد       خان ــادت برس ــم و عب ــه عل ــا وي ب ــد ت ــيدگي كن ــور رس ــه ام ــد و ب . اش باش
                                                

، 1374سـروش،  : تصحيح سليمان دينا، ترجمة اكبر كسـمايي، تهـران   ، بهالاعمال ، ميزانغزالي احمد  محمدبن -1
 .98ص

 .  109همان، ص -2
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ــادات اســت   ــه عب ــن جهــت از جمل ــين ا  1».زناشــويي از اي ســت كــه تشــكيل  چن
  .شود خانواده، چون مقدمة  عبادت است، از جملة  عبادات محسوب مي

  سياست مدينه. 3-3
ــي         ــر غزال ــور تفك ــي در منش ــت عمل ــوم حك ــش س ــه بخ ــمت ب ــن قس در اي

خــاطر اهميــت آن در حيــات فكــري امــام محمــد،   پــردازيم؛ بخشــي كــه بــه  مــي
  .ها خواهد بود تر از ساير بخش مفصل

ــد از نخســتين  ــام محم ــال ام ــام    س ــتادش ام ــات اس ــس از وف ــاي جــواني و پ ه
هــاي علــوم    الحــرمين جــويني، بــه مــدد درخششــي كــه از خــود در عرصــه       

دهــد، مــورد توجــه همشــهريش خواجــه نظــام الملــك         مختلــف نشــان مــي   
گيــرد و بــه مدرســي نظاميــة  طوســي، وزيــر مقتــدر خانــدان ســلجوقي، قــرار مــي 

ــة ب  بغــداد منصــوب مــي  ــي در دورة  نظامي ــورد توجــه خــاص  شــود؛ غزال غــداد م
مســـتظهر، خليفـــة عباســـي، بـــود و همـــواره مـــورد تفقـــد و عنايـــت وي قـــرار  

ــي ــد      م ــام محم ــه ام ــت ك ــتي اس ــين دوس ــاس هم ــه پ ــت و ب ــتظهريهگرف را  المس
ــي ــي   م ــديم م ــه وي تق ــارد و ب ــد نگ ــي در   . كن ــت غزال ــرح موقعي ــت در ش لائوس

تعميــق  موقعيــت اجتمـاعي غزالــي ســبب «كنــد كــه  درســتي اشــاره مـي  بغـداد، بــه 
ــه    ــام مـــدرس نظاميـــه و بـ تعهـــد سياســـي وي گرديـــده اســـت؛ غزالـــي در مقـ

تــرين وزراء عصــر بــه وي داشــت و نيــز بــه   مناســبت اعتمــادي كــه بــا شخصــيت 
ــام داده، در عمـــق    لحـــاظ مشـــورت ــا وي انجـ ــر بـ ــايي كـــه در مواقـــع خطيـ هـ

   2».ور شده بود سياست غوطه
هـاي   توان خالي از انگيـزه  يظهور بحران در نهاد غزالي و ترك بغداد را نيز نم

هـاي سياسـي    در دورة  عزلت نيـز او فـارغ از دلمشـغولي    كه  سياسي دانست؛ چنان
ورزي نظـري   هاي وي به سياست و سياسـت  ، گرايش مشغولي نيست؛ شاهد اين دل

                                                
 . 109همان، ص -1

 .106، ص2و1، ج1354بنياد فرهنگ ايران، : جا مهدي مظفري، بي ترجمة سياست غزالي،هانري لائوست،  -2
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پـس از بازگشـت   . اثري كه در اين دوره نگاشته شـد  ،است احياء علوم ديناو در 
ــز ايــن دغدغــة  ــد و بــه خلــق مهــم  سياســي تــداوم مــي  بــه خراســان ني تــرين و  ياب

  .انجامد ، مينصيحة الملوكترين اثر امام محمد در سياست، يعني  مبسوط
سياست غزالي ازطرفي ريشه در طريقية وسطية  شافعي و مسلك اشـعري دارد  

امـام  . وي اسـت » مـذهب برهـان  «و » مـذهب قـرآن  «اي از  و ازطرف ديگر آميخته
در معقولات طريق برهان دارم و آنچه دليل عقلـي  «گويد  يكه خود م محمد چنان

حـدود و ثغـور مـذهب قـرآن او،      1».كند؛ اما در شرعيات مذهب قرآن اقتضاء مي
يعني قرائت متون شرعي براسـاس مـرام شـافعي و شـيوة اشـعري، تـا حـد زيـادي         

ورزي فـارغ   روشن است؛ اما مذهب برهاني غزالي با تفكر صرف عقلي و انديشـه 
شد،  خوانده مي گري خرد ناب يا عقل تنها ايدئولوژي، يا آنچه در دورة روشناز 

اين مـذهب بـا مقـدماتي از شـرع، همـراه بـا قيـاس عقلـي و انديشـة          . نسبتي ندارد
  . نهد شود و انديشة سياسي او را بنيان مي عرفاني برساخته مي

اي از قيــاس شــرعي،    بــه ايــن ترتيــب، انديشــة سياســي غزالــي مجموعــه      
دهـد، در عـين    ايـن رويكـرد بـه غزالـي اجـازه مـي      . كر مثبـت و تصـوف اسـت   تف

اي  نامــه  التــزام بــه مبــاني سياســي اهــل ســنت و جماعــت و تــأليف شــريعت        
ــالة    ــون رس ــتظهريهمچ ــتهالمس ــت   ، نوش ــنت مملك ــه س ــز ب ــان  اي ني داري ايراني

شــهري بنگــارد و قســمت دوم نصــيحة الملــوك   باســتان و قواعــد عــدالت ايــران 
ســتظهر طــور كــه الم همــان. هــاي ايرانــي تحريــر نمايــد نامــه اق سياســترا بــر ســي

ســاية خداونــد «خوانــد و پادشــاه تــرك را  مــي  2»هامــام بــالحق واجــب الطاعــ«را 
ــين ــر زم ــي  3»ب ــارچوب   م ــين چه ــا تبي ــان ب ــد؛ و همزم ــت، ارزش   نامي ــاي سياس ه

                                                
 .12، ص 1362اميركبير، : تصحيح عباس اقبال، تهران ، بهمكاتيب فارسي غزالياحمد غزالي،  محمدبن -1

 .17، ص1964دارالثقافه، : ، حققه عبدالرحمن بدوي، كويتالباطنيه  فضائحاحمد غزالي،  محمدبن -2

ــ محمــدبن -3 ــهالملــوك  نصــيحة ي،احمــد غزال ــي، : الــدين همــايي، تهــران كوشــش جــلال ، ب ــار مل انجمــن آث
 .81، ص1351
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ــه  ــا، بـ ــتقلالي دنيـ ــت  اسـ ــه سياسـ ــاي هرگونـ ــوان مبنـ ــي  عنـ ــيل را نفـ ورزي اصـ
  .كرد مي

گـرفتن و   سياست يعني الفـت «: كند گونه تعريف مي امام محمد سياست را اين
   1.»داشـتن آن  دادن بـر اسـباب معيشـت و مضـبوط     آمدن و يكديگر را يـاري  فراهم

تأليف، ايجـاد وحـدت و استصـلاح،    : كنيم اين تعريف را در دو كلمه خلاصه مي
اهدافي را كـه غزالـي در   اين دو مقوله تمامي . و فتق امور بر حسب مصلحت  رتق

تاليف و استصـلاح وسـايلي   . نمايد كند، تأمين مي چارچوب سياست دنيا طلب مي
تـر   ، آسـان »منزلگـاه اسـت نـه قرارگـاه    «هستند كـه زيسـتن در سـراي دنيـا را كـه      

قـدر   در آن عاقل جز به زادراه مشغول نشود و از دنيـا بـه  «سازند؛ منزلگاهي كه  مي
تعبير غزالي از دنيـا و علـم تـدبير آن يعنـي سياسـت،      پس   2».حاجت كفايت كند

تعبيري صوفيانه است و از آنجـا كـه  دنيـا قرارگـاه اسـت و نـه منزلگـاه، سياسـت         
توانـد علمـي اصـيل و داراي ارزش ذاتـي      عنوان علم تدبير زندگاني دنيا نيز نمي به

  .باشد
لي بــودن آن، آلــي در مقابــل اصــا بـا آنچــه گفتــه شــد جايگــاه سياســت، آلــي 

ــا حــدودي مشــخص     و ويژگــي ــي ت ــة  تفكــر غزال ــا در منظوم ــاي سياســت دني ه
در بخــش بعــدي، بــه بررســي ارتبــاط عرفــان و سياســت در منظومــة تفكــر   . شــد

  .غزالي و رابطة دروني اين دو خواهيم پرداخت
غزالي در علـم ديـن، خـود بـه دنبـال اثبـات ايـن امـر اسـت كـه علـم حقيقـي             

ي كــه ربطــي بــه زنــدگي دنيــوي نــدارد و  ســعادت. لازمــة ســعادت حقيقــي اســت
ــوي اســت، هــيچ   ــتقلالي، در   گــاه نمــي سياســت كــه علمــي دني ــد علمــي اس توان

  .برابر علم آلي و داراي ارزش ذاتي باشد

                                                
 .44، ص1373گنجينه، : تصحيح احمد آرام، تهران ، به، كيمياي سعادتاحمد غزالي محمدبن -1

ــي،  محمــدبن -2 ــوك  نصــيحةاحمــد غزال ــهالمل ــدين همــايي، تهــران كوشــش جــلال ، ب ــي، : ال ــار مل انجمــن آث
 .52تا3، ص1351
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ــوب     سياســت نمــي ــي محس ــي علمــي حقيق ــد در چــارجوب تفكــر غزال توان
وســيلة آن فــن امــور دنيــا كــه  رود كــه بــه شــود و كــاربرد آن فراتــر از فنــي نمــي

ــراي خــواص    نه ــا فراغــت لازم ب ــد ت ــد، ســامان ياب ــاً ارزش چنــداني هــم ندارن ايت
ــود    ــل ش ــي حاص ــم حقيق ــعادت و عل ــان س ــود را   . و طالب ــي خ ــه غزال ــي ك علم

كنــد، مربــوط بــه خــواص اســت، خواصــي كــه        گــر آن معرفــي مــي   احيــاء
ــت  ــوق حكوم ــراي    باطنشــان از ي ــرين حكومــت ب ــوي آزاد اســت و بهت هــاي دني

متــرين شــر را دربرداشــته باشــد، كليــت شــريعت را آنــان حكــومتي اســت كــه ك
شـود، پـاس بـدارد و وحـدت جامعـه را       وسـيلة  آن حفـظ مـي    كه گـوهر ديـن بـه   

 .كيشي در گرو آن است، برقرار سازد كه راست

ــت  ــيم سياسـ ــه گفتـ ــأليف و    چنانكـ ــد تـ ــه دو بعـ ــوف بـ ــي معطـ ورزي غزالـ
ــت  ــلاح اس ــه     . استص ــت ك ــدبيري اس ــد، ت ــام محم ــراي ام ــي ب ــلاح سياس  استص

ــه ارمغــان مــي   ــراي جامعــه ب هــاي  نامــه. آورد حــداكثر نظــم، امنيــت و ثبــات را ب
وي بــه امــرا و حاكمــان و آنچــه وي در لفافــة حكايــات در كتبــي همچـــون        

ــوك  ــيحة المل ــعادت و  نص ــاي س ــي  كيمي ــرح م ــت؛    ط ــين راستاس ــد، در هم كن
كنــد  دنبــال سياسـتي اسـت كـه مصــلحت جامعـه را تـأمين مـي       بنـابراين غزالـي بـه   

نمايــد؛ امــا اينكــه گمــان بــريم مــراد غزالــي از        ر را رتــق و فتــق مــي   و امــو
ــاه  ــداكثري      استصــلاح، رف ــاه ح ــراي رف ــدبيري ب ــرح ت ــه و ط ــراي جامع جــويي ب

ــار غزالــي نــدارد، بلكــه     اســت، امــري اســت كــه نــه تنهــا هــيچ جايگــاهي در آث
  .كند صبغة  صوفيانة  تفكر وي نيز اين امكان را سلب مي

ــي راه  ــي وحــدت    امــا استصــلاح غزال ــة سياســي وي يعن ــه مفهــوم دوم نظري ب
ورزي نظـري و عملـي امـام محمـد و نقطـة       نظـر مـا محـور سياسـت     برد كـه بـه   مي

ــت   ــت اوس ــن وي و سياس ــم دي ــال عل ــلاح   . اتص ــق ص ــرط لازم تحق ــدت ش وح
بـــراي . اســـت... وجودآورنـــدة امكـــان برقـــراري نظـــم، امنيـــت و جامعــه و بـــه 

، وحــدت اجتمــاع و وحــدت غزالــي، وحــدت در ســه شــعبة وحــدت ســرزميني 
ــاع        ــدت اجتم ــرزميني و وح ــدت س ــا وح ــود؛ ام ــري ب ــتة پيگي ــت شايس حاكمي
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ــين    ــي واحــد، تحقــق چن ــه وحــدت حاكميــت هســتند و بــدون حكمران وابســته ب
  .وحدتي ميسر نخواهد بود

بنابراين غزالي با پارادوكس مواجه خواهد، ازطرفي، هرگونه انديشـه در بـاب   
ميت است و ازطرف ديگر، اين وحـدت  فرض وحدت حاك وحدت متضمن پيش

عنـوان امـري كـه     وحـدت بـه  . به نحو عملي در جامعة معاصر غزالي موجود نيست
ريشه در فرهنـگ اسـلامي دارد و برخواسـته از آن اسـت، دغدغـة هميشـگي هـر        

اي در چـارچوب سياسـت اسـلامي     متفكر مسلماني اسـت كـه بخواهـد بـه نظريـه     
ارادوكس بـراي متفكـرين حـوزة  ديـن و سياسـت      قبل از غزالي نيز اين پ. بپردازد

وجود داشته است و هر يك به فراخور فهم و موقعيت خـويش بـه مواجهـه بـا آن     
تــرين ايــن  در ايــن ميــان، مقايســة كــار غزالــي بــا دو تــن از برجســته. انــد پرداختــه

انديشمندان، كه مواجهة آنان با اين مسئله اثري عظيم در تـاريخ انديشـة  اسـلامي    
  .گر خواهد بود ي نهاده است، روشنبر جا

عصـر غزالـي هسـتند و     ابوالحسن ماوردي و خواجه نظام الملك كه هر دو هم
نويسـي و   نامـه  انديشند، به ترتيب واضع دو جريان شريعت درون همان پارادايم مي

ابوالحسـن  . ترين نمايندگان آن در عالم اسـلام هسـتند   نويسي و بزرگ نامه سياست
فقيهي كه تعهـد عمـيقش بـه آرمـان     . مسلك است متكلم اخباري ماوردي، فقيه و

ــت    ــي ِحكوم ــدرت واقع ــر ق ــم وي را ب ــت ســني، چش ــود درون   خلاف ــاي موج ه
بندد و حداكثر توانايي او براي تبيـين وضـع موجـود، از     هاي اسلامي، مي سِرزمين

 1رود، وضــع اصــطلاحاتي همچــون اميــر اســـتيلا و اميــر اســتكفا فراتــر نمـــي       
تسـلط و نفـوذ خليفـه در زمـان وي بيـرون از مرزهـاي دارالخلافـه         كه، درصورتي

  .وجود نداشت
ــي    ــوب م ــان مطل ــداي آرم ــت موجــود را ف ــاوردي واقعي ــابراين م ــد و از  بن كن

اي كـــه ايـــن و آن را در كنـــار يكـــديگر تئـــوريزه كنـــد، بـــاز   برپـــايي نظريـــه
                                                

 .209تا200، ص1354الاسلامي،  الاعلام مكتب: ، قمالدينيه السلطانيه و الولايات الاحكامابوالحسن ماوردي،  -1
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ــه. مانـــد مـــي كنـــد، حتـــي داراي آن  اي كـــه مـــاوردي از آن دفـــاع مـــي  خليفـ
مــاوردي در احكــام . شــمرد هــايي نيســت كــه خــود بــراي خليفــه بــر مــي گــيويژ

ــي     ــر م ــه ذك ــراي خليف ــي ب ــت ويژگ ــلطانيه، هف ــد الس ــي   . كن ــت ويژگ ــن هف اي
عــدالت، علــم ســلامت حــواس، ســلامت اعضــاء، تــدبير       : اســت از   عبــارت

ــي    ــب قرش ــجاعت و نس ــي، ش ــد      1سياس ــداقل واج ــر وي ح ــاي معاص ــه خلف ك
كــه بتوانــد بــا دشــمنان جهــاد نمــوده، از شــوكت و قــدرتي «يــك ويژگــي يعنــي 

   2.هم نيستند» هستي جامعة اسلامي دفاع كند
بخشي به حاكميت جامعة اسـلامي،   اي كه ماوردي براي وحدت بنابراين نظريه

تواند خود را با واقعيات زمانه سـازگار كنـد و تحليـل جـامع و      كند، نمي طرح مي
  .ب شودگذرد، محسو صحيحي از آنچه در عرصة  قدرت مي

تــرين نماينـــدة جريـــان   در طــرف مقابـــل، خواجــه نظـــام الملــك بـــزرگ   
خواجــه نظــام الملــك در عرصــة عمــل، يــادآور . نويســي قــرار دارد  نامــه سياســت

ــوذرجمهر اســت و امــور دســتگاه     ــر ب ــي، نظي نســل باســتاني وزراي كــاردان ايران
ــدار      ــر م ــدبير، ب ــه ت ــردان شمشــيرند و ن ــل ســلطنت تركــان كــه م عــريض و طوي

نامــه،   چرخــد؛ امــا در عرصــة نظــر كــار وي، يعنــي سياســت       ايــت او مــي در
ــداد و     ــت بغـ ــر از خلافـ ــامي غيـ ــت نِظـ ــري حكومـ ــه نظـ ــراي توجيـ ــي بـ تلاشـ

ــت    ــيوة مملك ــوزش ش ــين آم ــاه      همچن ــه، از ش ــتگاه حاكم ــزاء دس ــه اج داري ب
ــت   ــرباز، اســ ــا ســ ــه تــ ــت. گرفتــ ــنت    سياســ ــرآغاز ســ ــه ســ ــة  خواجــ نامــ

وي . تــرين نماينــدة ايــن ســنت اســت  نويســي و در عــين حــال قــوي نامــه سياســت
ــي    ــه اساسـ ــت كـ ــن و سياسـ ــاني ديـ ــوم توأمـ ــازطرح مفهـ ــا بـ ــول  بـ ــرين اصـ تـ

يــار بــودن را بــه نســب قرشــي و  شــود، حصـر ديــن  هــا محســوب مــي نامــه سياسـت 
يــار، ســاية خداونــد بــر زمــين اســت و شــاه  پادشــاه ديــن. شــكند بــودن مــي خليفــه

                                                
 .104فيرحي،ص: رك -1

 .6همو، همان، ص -2
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ــرك مصــداق ايــن ســايه اســت؛ چراكــه   ــ«تُ ر انــدازة  شايســتگي و ايــزد تعــالي ب
ــت داد او را   ــت و مملك ــو، دول ــاد نيك ــتدلال   1»اعتق ــن اس ــلاش   اي ــع ت ــا در واق ه

  . خواجه براي برقراري ارتباط و تلازم بين قدرت و مشروعيت ديني است
ــد        ــب خداون ــتقيما از جان ــلجوقي مس ــاه س ــت ش ــرعي حكوم ــواز ش ــس ج پ

ــي ــيچ   صــادر م ــد ه ــه تأيي ــاز ب ــة عب  شــود و ني ــه خليف ــس، از جمل ــدارد ك . اســي ن
ــي    ــد آنچــه در عمــل انجــام م ــب خواجــه در عرصــة نظــر، مانن ــدين ترتي دهــد،  ب

ــني فاصــله مــي       ــاملا از انديشــه و تئــوري خلافــت س گيــرد و كارآمــدي و   ك
 .نهد شوكت واقعي را بر مشروعيت آرماني برتر مي

ــي  ــي اگــر م ــاوردي و خواجــه نظــام الملــك، هــر    غزال خواســت، همچــون م
ــان را  ــهيــك از ايــن دو جري عنــوان حاكميــت اصــيل  اولويــت ببخشــد و آن را ب

تــر از آنچــه انجــام داد، پــيش  و حقيقــي تئــوريزه كنــد، كــاري بــه مراتــب آســان 
ــرة    ازطــرف ديگــر، هــم . رو داشــت ــا در زم ــراردادن پادشــاهان و خلف ــف  ق ردي

 2كننـــد، حكومــت مــي  » بــر ظــواهر عــوام و خــواص    «سياســت مردانــي كــه    
. كنــد ن خلافــت بــراي غزالــي را باطــل مــيبــود هرگونــه گمــاني در بــاب آرمــان

ــران      ــاي بســت وي ــاي از پ ــه حفــظ بن ــد ب ــي هنــوز معتق ــه راســتي چــرا غزال امــا ب
  خلافت عباسي است؟

، المســتظهر، خليفــة  عباســي را  المســتظهري طــور كــه در امــام محمــد همــان
 ــ « ــب الطاع ــالحق واج ــام ب ــي» هام ــد، م ــوك  در 3خوان ــيحة المل ــرايش   نص ــا گ ب

ــي    ــنت سياس ــه س ــكار ب ــي از  آش ــلطان«ايران ــه» س ــوان  ب ــد در  «عن ــاية  خداون س
ــاد مــي» زمــين ــه 4.كنــد ي ــي ب ــه غزال كنــد كــه گــويي   پــروري مــي اي آرمــان گون

                                                
ــام -1 ــي،   نظ ــك طوس ــتالمل ــه سياس ــران   ، بــهنام ــوبرت دارك، ته ــش هي ــي و فرهنگــي،  : كوش ، 1364علم

 .13ص

 .55، ص1373گنجينه، : تصحيح احمد آرام، تهران ، بهاي سعادتكيمياحمد غزالي،  محمدبن -2

 .17همان، ص -3

 . 81همان، ص -4
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ــون حكومـــت  ــدد درون ســـرزمين  واقعيتـــي همچـ ــاي متعـ ــلامي را  هـ ــاي اسـ هـ
كنـد كــه گـويي هــيچ    بينــد و طـوري واقعيــت قـدرت تركــان را توجيـه مــي    نمـي 

نويســي  نامــه وجيــه ســلطنت تركــان و سياســتت. التزامــي بــه نهــاد خلافــت نــدارد
ــه  ــد، ب ــام محم ــردي روحــاني اســت، دشــوار نيســت    ام ــم آنكــه او م ــي . رغ غزال

كيشـــي و  پـــرورده و ســـاكن پايتخـــت ايـــن حكومـــت اســـت، راســـت  دســـت
ــوم را دوســت دارد  عقــل ــن ق ــتيزي اي ــگ   . س ــه فرهن ــة  ايشــان را ب توجــه و علاق

ــران باســتان درك مــي   ــي و ســنت كشــورداري اي ــان را وســيله ك ايران ــد و آن اي  ن
  .بيند مناسب براي تحقق اهداف خود مي

ــي  ــه دســتگاه ب ــا توجي ــتن    ام ــت بغــداد و نگاش ــر از نقصــان خلاف شــوكت و پ
توانست تأمين كند؟ به نظـر   اي در توجيه آن، چه هدفي را براي او مي نامه شريعت

بـراي غزالـي وحـدت،    . ما پاسخ اين سؤال در التزام وي بـه حفـظ وحـدت اسـت    
زمة  حيات جامعه و نهاد خلافت، آخرين كورسوي اميد براي برقـراري مجـدد   لا

هـاي   تواند، وحدت از دست رفتة امت اسلام و سرزمين نهاد خلافت مي. آن است
  .اسلامي را بار ديگر تجديد و احيا كند

ــي از تعقيــب سياســت، حصــول وحــدت اســت    پــس مهــم تــرين هــدف غزال
ــه اينكــه تئــوري  ــا علــم ب ــردا و او ب ــاوردي و خواجــه نظــام الملــك  پ ــال م زي امث

ــافتني مــي     ــدت را دســت ناي ــن وح ــردازش سيســتمي دو      اي ــعي بــر پ ــد، س كن
ــي  ــي م ــراي         وجه ــاني ب ــلطان، امك ــه و س ــان خليف ــه همزم ــا توجي ــه ب ــد ك نماي

دادن سياســـت دينـــي و دنيـــوي فـــراهم آورد و وحـــدتي را كـــه لازمـــة  آشـــتي
  . فراغت صوفي و عالم است، برقرار سازد

نمــاي تئــوري وي در بــاب  تيــب پيكــرة سياســت غزالــي آيينــة تمــام بــدين تر
ــي     ــب م ــن تعقي ــم دي ــاء عل ــروژة  احي ــه او در پ ــت و آنچ ــن و دنياس ــد، در  دي كن

ــي  ــي م ــز تجل ــد سياســت وي ني ــس سياســت. ياب ــي   پ ــي غزال ورزي نظــري و عمل
ــت    ــي از آن اس ــة وي و جزئ ــت انديش ــته از كلي ــة   . برخاس ــي در عرص ــر غزال اگ
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آيــد، ناشــي از نگــاهي بــه ديــن  تــأليف و استصــلاح بــر مــيعمــل و نظــر در پــي 
  .و دنيا و آخرت است، نگاهي كه برآمده از علم دين اوست

ــان ــد جهـ ــت دوران     زهـ ــه در تربيـ ــه ريشـ ــدي كـ ــد، زهـ ــام محمـ ــوز امـ سـ
ــيچ  ــي،    كــودكي و نوجــواني وي دارد و ه ــا نكــرد، ازطرف ــان او را ره گــاه گريب

ــي  ــن م ــانع از اي ــه او سياســت  م ــد ك ــداري از  ش ــك   م ــام المل ــه نظ ــنس خواج ج
تـــاليف و «مشـــغولي دائـــم او بـــه لـــزوم  باشـــد و ازطـــرف ديگـــر، توجـــه و دل

ــن    »استصــلاح ــه ســوي اي ــوب سياســت مجــازي، او را ب ــراوردة مطل ــي دو ف ، يعن
ــي ــه  سياســت م ــي مــي  كشــاند و آنچــه ب ــوان شخصــيت غزال ــين  عن شناســيم، در ب

ــي      ــكل م ــلب و ايجــاب ش ــن س ــين اي ــت و  . پــذيرد الهلال ــن سياس عرفــان و اي
كنــد و  نســبت ايــن دو اســت كــه غزالــي را در چهارســوي عــالم ســرگردان مــي  

ــي، لاجــرم      ــامان تفكــر غزال ــان و سياســت در س ــين عرف فهــم نادرســت نســبت ب
  .شود در انديشه و عمل او مي» منحني تحول«منتهي به نافهمي 

ــبات سياســي توجــه داشــت؛     ــه مناس ــود و ب ــي در ذات شــهر انديشــيده ب  غزال
 ــ  ــت ش ــا غاي ــت  ام ــول اس ــراي وي مجه ــراي او از آن   . هر ب ــهر ب ــت ش ــه غاي البت

ــي     ــأليف و استصــلاح را هــدف سياســت م ــه ت ــود ك ــول نب دانســت،  جهــت مجه
ــلاح، اهــدافي غــايي          ــه تــأليف و استص ــت مجهــول بــود ك ــه از ايــن جه بلك

المثـل در انديشـة افلاطـون، ارسـطو يـا       نيستند و نسـبتي بـا اهـداف غـايي كـه فـي      
بــراي غزالــي شــهر، مســئول پرورانــدن فضــايل  . ارنــدشــود، ند فــارابي طــرح مــي

ــراي   حقيقتــي در ميــان شــهروندان نيســت و نيــل بــه فضــيلت  هــاي حقيقــي كــه ب
ــي         ــهروندان و حت ــاري ش ــه ي ــوط ب ــتند، من ــاني هس ــات عرف ــان ملك ــي هم غزال

ــدن در شــهر نيســت و فضــايل حقيقــي از مجــراي رياضــت   ــاي شخصــي و  مان ه
مــانع از آن نشــد كــه او بــه بنيــاد شــهر البتــه ايــن امـر  . شــوند خلـوات حاصــل مــي 

ــاب منشــأ      ــد و در ب ــدرن دســت بياب ــزي شــبيه وضــع نخســتين مِ ــه چي بينديشــد، ب
پيــدايش سياســت و لــزوم آن بــه تأمــل بپــردازد؛ ولــي ايــن نظرگــاه بــا پيوســتگي  

شــود و در عــالم   شــهر و فضــيلت كــه در فلســفة سياســي يونــان مطــرح مــي       
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ــكوي     ــن مس ــارابي و اب ــون ف ــاني چ ــلام، كس ــي اس ــب م ــله   ه تعقي ــد، فاص اي  كنن
  .عميق و پرناشدني دارد

و اينكـه سياسـت ايـن    » حق سلطان را بايد به سلطان داد«انديشيد كه  غزالي مي
و خلفاي راشدين، با سياسـت حقيقـي،   9جهاني پس از انقضاي حكومت پيامبر

آيد، نسبتي ندارد؛ همچنـان   سياستي كه از گذار علم حقيقي و عرفان به دست مي
اي كـه بالفعـل در    عقيـده  1مدار حقيقي نسبتي با خليفه و سلطان ندارد، سياست كه

هـا بـود؛ امـا در ايـن      مقابل ايدئولوژي حاكم در دارالخلافه، دارالسـلطنه و نظاميـه  
غزالي بر خلاف آگوستين هرگز به سياستي دنيـوي  . قياس، زياده نبايد پيش رفت

بينــد؛ ولــي  طان را مطلــوب نمــياو هــر چنــد سياســت خليفـه و ســل . اعتقـاد نــدارد 
كوشد كه حتي آن را نيز تحت ظابطة  شرع درآورد، سياسـتي كـه  فقـه انجـام      مي
  . دهد مي

كنـد، شـريعت را لايـه لايـه      هـاي بـاطني شـرع تأكيـد مـي      امام محمـد برجنبـه  
ــه  مــي . شــمرد هــا، يعنــي فقــه را محــور سياســت برمــي  بينــد و لاغرتــرين ايــن لاي

ــي د    ــه بــراي غزالــي علم ــه دنيــا معبــري بــراي       فق نيــوي اســت و همچنــان ك
ــيله     ــز وس ــه ني ــت، فق ــرت اس ــه آخ ــيدن ب ــريعت     رس ــاطن ش ــه ب ــل ب ــراي ني اي ب

ــه . شــود محســوب مــي ــا و فقــه، ب ــانون آن، همچــون پوســتة    سياســت دني عنــوان ق
كنــد، بــواطن شــريعت را نگــاه  هــاي درونــي آن را حفــظ مــي گــردو كــه بخــش

ــي ــول   . دارد م ــف مقب ــه او تعري ــت ك ــين اس ــي  چن ــت، يعن ــن و  «خلاف ــافظ دي ح
اســت، كليــت ديــن را » حــافظ ديــن«خليفــه . پــذيرد را مــي» كننــدة دنيــا سياســت

كنـــد و بـــا خلافـــت ظـــاهري او، وحـــدتي كـــه تنهـــا پيرامـــون   نگاهبـــاني مـــي
ــترس  ــه،  دسـ ــروعيت خليفـ ــي  مشـ ــق مـ ــت، تحقـ ــذير اسـ ــه   پـ ــري كـ ــد، امـ يابـ

  .ترين دليل حمايت غزالي از مستظهر نيز هست اساسي
                                                

ــدبن -1 ــي  محم ــد غزال ــزاناحم ــال ، مي ــران     الاعم ــمايي، ته ــر كس ــة اكب ــا، ترجم ــليمان دين ــحيح س ــه تص : ، ب
 .31تا4، ص1374سروش، 
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همچـون حـد اعـلاي انديشـة واعظـان، واعظـاني كـه بـر بـاطن عـوام            فقـه نيـز  
تســلط دارنــد، منشــور حكومــت خلفــا و ســلاطين اســت، كســاني كــه بــر ظــاهر   

ــد    ــت دارن ــواص حكوم ــوام و خ ــور     . ع ــه در مح ــراردادن فق ــا ق ــد ب ــام محم ام
ــاي          ــر مبن ــت ب ــم سياس ــيس عل ــان تأس ــتقل و امك ــر مس ــا، راه تفك ــت دني سياس

ــر آ   ــت را، نظي ــة مثب ــن    انديش ــارابي و اب ــطو، ف ــون، ارس ــه در افلاط ــكويه  نچ مس
ــي  مــي ــابيم، مســدود م ــا محــروم    ي ــت در حكومــت دني ــان را از دخال كــرد، عارف
ــي ــي    م ــاكم را م ــيم ح ــدة حك ــاخت، پرون ــدبير     س ــر ت ــس را ب ــدبير نف ــت و ت بس

  . داد مدينه برتري مي
كســي اســت كــه عــالم بــه قــانون سياســت و طريــق  «فقيــه بــراي امــام محمــد 

ــان   ــط ميـ ــم ســـلطان  توسـ ــق و معلـ ــت» خلـ ــلطان قواعـــد    . اسـ ــه سـ ــه بـ فقيـ
ــت ــريعت را مــي    مملك ــاي ش ــر مبن ــه ســلطنتي     داري ب ــلطنت را ب ــد و س آموزان

ــدل مــي ديــن ــاه ب ــا حاصــل شــود، هــم حفــظ نظــام   «ســازد،  پن ــا هــم انتظــام دني ت
بـــدين ترتيـــب خليفـــه و ســـلطان قـــانون حكمرانـــي خـــود را از فقيـــه   1».ديـــن

  .ر به كمك فقيهان نيازمندندگيرند و در ادارة درست امو مي
ــرار     ــامبران و علمــاي حقيقــي ق ــن سياســت مِجــازي، سياســت پي ــل اي در مقاب

ــامبران، هــم شــامل جهــان . دارد داري اســت و هــم ارشــاد و هــدايت   سياســت پي
ــد  ــه ســوي خداون ــامبر. مــردم ب ــي 9پي دارد و  هــم مــردم را از يكــديگر نگــاه م

ــه ســعادت مــي  از هــم نگــاه «هــا را  تنهــا آنرســاند؛ ولــي پادشــاه  هــم ايشــان را ب
ــر طاعــت و صــلاح نباشــند  «چراكــه » دارد مــي ــيم ســلطان نباشــد، خلــق ب ــا ب  2».ت

ايــن سياســت طبعــا نســبتي بــا سياســت ســلطان و خليفــه نــدارد و بــرخلاف          
ــران     ــاكم و افضـــليت حكمـ ــل حكـــيم حـ ــر مـــدار اصـ خلافـــت و ســـلطنت بـ

                                                
 .44تا5، ص1373ينه، گنج: تصحيح احمد آرام، تهران ، به، كيمياي سعادتاحمد غزالي محمدبن -1

، 1351انجمـن آثـار ملـي،    : الـدين همـايي، تهـران    كوشـش جـلال   ، بـه الملوك نصيحةاحمد غزالي،  محمدبن -2
 .235ص
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بــا ايــن سياســت عــالم حقيقــي نيــز سياســتي از همــين جــنس اســت؛ . چرخــد مــي
ــدارد    ــاهري ن ــالم حقيقــي حكومــت ظ ــاوت اساســي كــه ع ــي از . تف عــالم حقيق

ــه دارد، از         ــن توج ــاطن دي ــه ب ــه ب ــين اينك ــه در ع ــت ك ــي اس ــي كس ــر غزال نظ
عبـارت ديگـر، عـالم حقيقـي      بـه . كنـد  شرعيات و ظواهر شـرع نيـز اعـراض نمـي    

ــت    ــرعيات اس ــه ش ــد ب ــارفي مقي ــق  . ع ــي، لاي ــالم حقيق ــن ع ــه    اي ــردم ب ــرين م ت
ي بــه معنــي اميــري آراســته هــركس ظــاهر و بــاطن و«اســت؛ چراكــه حكومــت 

ــت، اگر ــيچ اس ــه ه ــن       چ ــه از اي ــت؛ و هرك ــر اس ــد، امي ــر نگوي ــس وي را امي ك
   1».معني عاطل است، اسير است، اگرچه همة جهان وي را امير گويند

ــارف   ــوري ع ــه، تئ ــي در لفاف ــا غزال ــي  در اينج ــرح م ــاكم را مط ــا   ح ــد؛ ام كن
ــان  ــوري آرم ــن تئ ــلطان    گرايا اي ــه و س ــات وي از خليف ــا دفاعي ــل ب ــة او در تقاب ن

ــده    ــن دســت اســت كــه ع ــا مواضــعي از اي ــرار دارد و دقيق ــه تشــكيك  ق اي را ب
ــان      ــن آرم ــا اي ــر م ــه نظ ــا ب ــت؛ ام ــوق داده اس ــي س ــواهي را  در صــداقت غزال خ

ــا واقــع مــي ــوان ب ــراي توضــيح ايــن مطلــب از مبحــث  . گرايــي او جمــع كــرد ت ب
  .جوييم مي صدرايي سود» حيث تقييديه«

ــه توضــيح  ــث تقييدي ــه   حي ــار جنب ــه اعتب ــي از كســي ب ــدة ســرزدن عمل اي  دهن
كنـــد،  ســينا معالجـــه مــي   گـــوييم ابــن  مـــثلا وقتــي مــي  . از شخصــيت اوســت  

ــن  ــان اب ــه      منظورم ــه گفت ــامي ك ــت و هنگ ــت اوس ــت طباب ــب و حيثي ــيناي طبي س
بــه . بــودن اوســت نويســد، مــراد حيثيــت فيلســوف ســينا فلســفه مــي شــود ابــن مــي
بــودن وي، و  ن ترتيــب، دفــاع غزالــي از خلافــت و ســلطنت بــه اعتبــار فقيــه همــي

  2.بودنش است بيان نظرية حكيم حاكم از جهت عارف
ازطـــرف ديگـــر چنانكـــه گذشـــت، غزالـــي خليفـــه و ســـلطان را همچـــون  

ــيله ــي    وس ــلاح م ــأليف و استص ــه ت ــيدن ب ــراي رس ــد اي ب ــك در  . بين ــن ديالكتي اي
                                                

 .28،ص1362اميركبير، : تصحيح عباس اقبال، تهران ، بهمكاتيب فارسي غزالياحمد غزالي،  محمدبن -1

 .115ص، 1378صدرا، : ، قم، شرح مختصر منظومهمرتضي مطهري -2
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كــه،  درحــالي. يابــد جلــوة بيشــتري مــيدورة بازگشــت امــام محمــد بــه تــدريس  
ــا در  ــوك م ــيحة المل ــه نص ــاهد     ب ــي را ش ــتيزي غزال ــته دنياس ــق و پيوس طــور عمي

ــي    ــرة سياســت م ــدار داي ــاني را م ــان و تفكــر عرف ــابيم هســتيم و عرف ــان . ي در هم
ــه   ــابي كــه ب ــرك   تقــديم مــي» ســنجر«كتــاب، كت شــود، ســلطنت شــرعي شــاه ت

ديــالكتيكي، آنچــه را سياســت حقيقــي غزالــي بــا ايــن فراينــد . شــود تئــوريزه مــي
اي بــا  پــس عرفــان ارتبــاط دوگانــه. دهــد دانــد،  بــه هــم پيونــد مــي و مجــازي مــي

ــدار آن     ــان، م ــا آنجــا كــه سياســت، سياســتي حقيقــي باشــد عرف سياســت دارد ت
ــار      ــان از آن بركن ــا آنجــا كــه سياســت، سياســتي مجــازي اســت، عرف اســت و ت

حكـم التـزامش بـه شـرع و حيــث      خواهـد بـود؛ ولـي عـارفي همچـون غزالـي بـه       
تقييديـــة فقاهـــت، وظيفـــه دارد معلـــم ســـلطان باشـــد و وي را بـــه راه راســـت   

  .رهنمون كند
شـود و   حتي در اين قيام به وظيفه نيز مرزهاي فقـه بـه سـرعت درنورديـده مـي     

هايي برساخته از نگاه عرفاني به دنيا، سياسـت ايرانـي و خـرد     منظومه حجة الاسلام
خصـوص در دوران   تـرين مؤلفـة آن، بـه    جرياني كه شاخص. كند مثبت فراهم مي

بحـث دربـارة    نصيحة الملـوك طور مثال، نيمي از  به. بازگشت، تفكر عارفانه است
ايـن  . اعتباري دنياست طور كلي بي بودن آن و به بودن سياست دنيا، عاريتي مجازي

. ظـام الملـك اسـت   هاي خواجه ن نوع نگاه به دنيا و سياست در تقابل تام با ديدگاه
نامة  خواجه نظام الملك، حتي يك نمونه مذمت دنيـا ديـده    در هيچ جاي سياست

خواجه مؤمن بـود و در ايمـان خـويش سـخت متعصـب؛ ولـي در كـار        . شود نمي
بـه  . پرداخت كرد و به دنيا در استقلال آن مي ملك، تنها به عقل و تدبير رجوع مي

نويسـي و آثـار    نامـه  ت، با جريان شـريعت همين ترتيب، نوع نگرش غزالي به سياس
نگـاري او   ترين نمايندگان آن، همچون ماوردي نيز نسبتي ندارد و سياسـت  بزرگ

ــت   ــه از سياسـ ــدازه كـ ــان انـ ــه همـ ــه بـ ــر   نامـ ــاي از چنبـ ــت، پـ ــي دور اسـ نويسـ
نهد، همانگونه كه فلسفة سياسي نيز بـراي او سـالبة    نويسي نيز بيرون مي نامه شريعت

  .ع استبه انتفاع موضو
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تــوان همچــون    ايــن ورود عرفــان بــه سياســت و سياســت عارفانــه را مــي      
ــر انديشــة  فلســفي      ــن مبتنــي ب ــا قبــل از اي ــي دانســت كــه ت دگرديســي نفــي تغلب

ــود ــر،  . ب ــرف ديگ ــيازط ــه     م ــرد ك ــر ك ــه خط ــن نتيج ــان اي ــه بي ــوان ب ــي  ت غزال
نگـارد و از منظـر عرفـان     نخسـتين كسـي اسـت كـه بـر پايـة عرفـان، سياسـت مـي         

ايـن سـخن بـدين معنـا نيسـت كـه قبـل از        . پـردازد  كـردن سياسـت مـي    ئوريزهبه ت
ــه        ــه آنچ ــته؛ بلك ــارة آن ننوش ــه و درب ــت نپرداخت ــه سياس ــارفي ب ــيچ ع ــي ه غزال

ــي   ــته م ــي را برجس ــار غزال ــر      ك ــي ب ــي مبتن ــت غزال ــه سياس ــت ك ــن اس ــد، اي كن
ــه . سيســتم اســت هــاي آن را  سيســتمي كــه عرفــان در محــور آن قــرار دارد و پاي

گــاه از آنچــه امــام  بــا توجــه بــه تعريــف غزالــي از عــارف، او هــيچ . ســازد برمــي
مانـد؛ چراكـه عـارف غزالـي بـه       نامـد، بـر كنـار نمـي     محمد سياست مجـازي مـي  

ــي  ــار حــد ذات ــر     اعتب ــه دارد در ام ــار فقهــش وظيف ــه اعتب ــز هســت و ب ــه ني اش فقي
بــدين ترتيـــب عــارف، حلقــة پيونــد ميــان سياســـت      . سياســي دخالــت كنــد   

ــي و ــطه      حقيق ــين واس ــه هم ــود و ب ــد ب ــازي خواه ــت مج ــوان    سياس ــايد بت ، ش
ــل  ــه دخي ــه سياســت    گفــت در جامع ــرد در سياســت اســت و از دو ســو ب ــرين ف ت

ــته اســت ــه  . پيوس ــا ب ــارف،  تنه ــراي ع ــا ب ــين    دني ــل اســت؛ و در ع ــك پ ــة ي منزل
ــت         ــه هس ــان ك ــود و چن ــودي خ ــه خ ــد ب ــت و هرچن ــز هس ــل ني ــه پ ــال يگان ح

ــا توجــه   ــي ب ــدارد؛ ول ــه غــايتي كــه فقــط از طريــق آن دســت ارزشــي ن ــافتني  ب ي
  .شود است، ارزشمند مي

ــه كــار ملــك مــي    ــدين ترتيــب امــام محمــد خــود را ملــزم ب ــي  ب دانســت؛ ول
گرفــت،  سياســت او كــه برمــدار نفــي ارزش اســتقلالي و اصــالي دنيــا شــكل مــي 

توانســـت در پـــارادايم تفكـــر سياســـي  از اســاس سياســـتي ممتنـــع بـــود و نمـــي 
 ــ ــداني داشـ ــدارزش چنـ ــه. ته باشـ ــت    ملغمـ ــان و سياسـ ــي از عرفـ ــه غزالـ اي كـ

برســاخته بــود، توانــايي بــالقوه و بالفعــل هــيچ تغييــري در حــوزة سياســت عملــي  
ــه غايــت گنــگ مــي  ــه كــه  نمــود؛ همــان را نداشــت و در كاربســت عملــي ب گون

تـوان   بـه ايـن ترتيـب مـي    . اي جـدي نيافـت   كننـده  هاي نظـر نيـز تعقيـب    در حوزه
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ياســت عرفــاني غزالــي بــا او افروختــه شــد و بــا خــود او گفــت، مشــعل انديشــة س
نيـــز فرومـــرد و پيوســـتگي مصـــنوعي سياســـت مجـــازي و سياســـت حقيقـــي،   

  .نحوي كه امام محمد ساخته بود، هرگز مجال تجديد نيافت به
  

  گيري نتيجه. 4
  :نتايج زير درخورتأمل و بررسي است ،از مقالة حاضر

او در . و صـــوفيانه اســـت الاســـلام، همـــواره روشـــي عارفانـــه حجـــةروش 
طــــرح خــــود در كنــــار روش عرفــــاني، از حكمــــت عملــــي و از آيــــات و  

ــي   ــراوان م ــرة  ف ــات، به ــاني و    رواي ــي از روش عرف ــابراين روش او تلفيق ــرد؛ بن ب
افكنــي حكمــت عملــي  غزالــي بــه مبنــايي بــراي طــرح. تبعيــت از شــريعت اســت

ــاز دارد  ــود ني ــري  . خ ــاني از ش ــير عرف ــا را در تفس ــن مبن ــياو اي ــه   عت م ــد ك جوي
علــم ديــن غزالــي در يــك . الاســلام مســاوي آن اســت حجــةعلــم ديــنِ مــدنظر 

كـلام، شـريعت بــا تفسـير عرفـاني، البتــه عرفـان مـدنظر غزالــي اسـت كـه نســبتي         
 .گري در كلام دارد وثيق با اشعري

بــرد؛ امــا در تحليــل خــود از   غزالــي بــه روش فلســفي بــه ســختي هجــوم مــي 
گويــد، فيلســوفان  پــردازد، بلكــه مـي  لاســفه نمـي حكمـت عملــي بـه رد مطالــب ف  

ــه   ــي فلســفه را از تصــوف و شــرع گرفت ــد بخــش حكمــت عمل ــام . ان ــين ام همچن
گانـة حكمـت عملـي، يعنـي اخـلاق فـردي يـا تـدبير نفـس،           محمد به تقسـيم سـه  

ــت و در        ــد اس ــت، پايبن ــفي اس ــي فلس ــه ميراث ــه ك ــت مدين ــزل و سياس ــدبير من ت
 .كند بندي عمل مي سيمجاي جاي آثار خود براساس اين تق

ــردي،    ــلاق ف ــي از اخ ــود غزال ــت    «مقص ــه اس ــس عاقل ــيلت نف ــت و فض حال
ــه توســط آن نيــروي غضــبي و شــهواني سياســت مــي   شــود و حركــات آن  كــه ب

آيــد و ايــن  قــدر لازم و واجــب از لحــاظ انقبــاض و انبســاط بــه انــدازه درمــي  بــه
 ».علم به صواب اعمال است
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دهــد و  ر منــزل نيــز توجـه نشــان مــي غزالـي در حكمــت عملــي خــود بـه تــدبي  
  . داند تشكيل خانواده را لازمة رسيدن به سعادت دنيا و آخرت مي

سياســـت غزالـــي ازطرفـــي، ريشـــه در طريقيـــة وســـطية شـــافعي و مســـلك  
ــه  ــر، آميختـ ــرف ديگـ ــعري دارد و ازطـ ــرآن«اي از  اشـ ــذهب قـ ــذهب «و » مـ مـ

سياســـت،  تعبيـــر غزالـــي از دنيـــا و علـــم تـــدبير آن يعنـــي. وي اســـت» برهـــان
ــت   ــوفيانه اس ــري ص ــكل      . تعبي ــان ش ــابطة عرف ــت ض ــد تح ــام محم ــت ام سياس

نحــو ديــالكتيكي،   اش عرفــان و سياســت بــه   گيــرد و در منظومــة انديشــه   مــي
ــي  ــين م ــديگر را تع ــند يك ــار    . بخش ــه اعتب ــلطنت ب ــت و س ــي از خلاف ــاع غزال دف

ــه ــارف     فقي ــت ع ــاكم از جه ــيم ح ــة حك ــان نظري ــودن وي و بي ــت  ب ــودنش اس . ب
يــاگريز غزالــي در عرصــة عمــل و نظــر، بــا مــرگ وي پيــروي نيافــت  سياســت دن

ــي ــدان        و عل ــت، چن ــة  سياس ــد در عرص ــام محم ــي ام ــيم علم ــار عظ ــم اعتب رغ
  .توجهي به او نشد
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